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 چکیده
 نیو بر ا نامد یم ستنسیانسان را اگز قتیذات و حق ،ستانسیاگز یلسوفیبه عنوان ف ،اسپرسی

انسان را  -شیتأمل در خو- یخودنگر ندیدر فرآ ستنسیباور است که شناخت من به عنوان اگز
در  ستنسیاگزکه آن است  بر اسپرسی. رساند یاست م یاز خود که همان امر متعال رونیبه ب

 یاز درونِ مرزها یو با فرارو کند یم دایظهور پ رشدهیبه صورت تفس نسانا یاز زندگ یلحظات
شناخت انسان  یاسلام ۀدر فلسف گرید ی. از سوابدی یم یاز خود آگاه رونیاز ب یسوژه به نحو

شده است.  ریتصو یمتعال با امر وندیدر پ یشناخت به نوع نیممکن و مقدور است و ا یامر
ته است. پرداخ ژهیبه طور و یشناس انسان ۀبه مسئل ،مسلمان یلسوفیبه عنوان ف ،یآمل یجواد

 یبا بررس ،یآمل یاست. جواد یدر شناخت انسان بر موضوع فطرت مبتن یو یاصل دگاهید
انسان  ۀدیبا برجسته کردن آن، ا ،و دهیکش شیشناخت انسان، موضوع فطرت را پ یها راه

 کیهرگز به  ستنسیاست اگز تقدکه مع ،اسپرسی. بر خلاف کند یمحکم و متشابه را طرح م
شناخت انسان راهگشا  یبرا یکسانی ۀنسخ چیو لذا ه کند ینم دایظهور پ یشکل واحد و کلّ

انسان را هموارتر  یقیشناخت حق ریانسان محکم، مس ۀدیا میبا ترس ،یآمل یجواد ست،ین
به درک  یو در ارتباط با امر متعال شیاز حدّ خو یانسان با فرارو اسپرسی کردی. در روکند یم

 ۀبر رابط یآمل یجواد دگاهیدر د نی. همچنابدی یدست م یو وجود یبه نحو حضور ستنسیاگز
 شده است. دیکأت یو خداشناس یخودشناس یحضور

 ها کلیدواژه
 یآمل یجواد اسپرس،یفطرت،  ستنس،یشناخت انسان، اگز

 

                                          
. رانی، تهران، ا«سمت» یو توسعه علوم انسان قیگروه فلسفه و کلام، پژوهشکده تحق اریاستاد. 5

(khademi4020@yahoo.com) 



Research Paper in Philosophy of Religion Research, vol. 18, no. 2, (serial 36), Fall 
& Winter 2020-2021, pp. 51-74 

1۶ 

Jaspers and Jawadi Amoli on the Possibility of 
the Knowledge of the Human Being 

Hamidreza Khademi1 Reception Date: 2020/03/16 
 Acceptance Date: 2020/06/30 

Abstract 
As an Existentialist, Karl Jaspers calls the nature of the human being “the 
existence” and believes that knowledge of the self through introspection 
leads a person out of himself, towards the transcendent. Jaspers maintains 
that in some moments in human life, the existence would be revealed as 
interpreted and becomes conscious of itself by going beyond the 
boundaries of the subject. On the other hand, Muslim philosophers say 
that the knowledge of the human being is possible and tied to the 
transcendent. As a Muslim philosopher, Jawadi Amuli addresses 
philosophical anthropology in a specific way. He has based his main idea 
about the knowledge of the human being on the notion of Fitrah. By 
taking different ways of the knowledge of the human being into account, 
he recourses to the notion of Fitrah, and by using some Quranic terms, 
proposes two concepts, the muhkam, and the mutashabih man. Contrary 
to Jaspers, who holds that existence never emerges in a single and 
universal form, and therefore there is no single version to know the 
human being, Jawadi Amoli paves the way for the genuine knowledge of 
the human being by drawing the idea of the muhkam man. According to 
Jaspers, the human being perceives “the existence” existentially by going 
beyond himself and in relation to the transcendent. Furthermore, Jawadi 
Amoli has also emphasized the relationship between self-knowledge and 
the knowledge of God. 
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 مقدمه. 1
برانگیز میان فیلسوفان است.  بحث بر سر امکان شناخت انسان یکی از موضوعات چالش

ها و  امروزه برخی از مکاتب فلسفی تنها رسالتِ فلسفه را توجه به انسان و تبیین ویژگی
خصوص انسان نیز وجود اند. در سوی دیگر، رویکردهای دینی در  شناخت آن قرار داده

های فکری نیز شده است. مسئلۀ  ساز جدال دارد که با ارائۀ تلقی متفاوتی از انسان، سبب
اصلی مقالۀ پیش رو این است که آیا با توجه به اهمیتی که مکاتب فکری مختلف به وجود 

رد، نفس گونه که یاسپرس اذعان دا  دانند؟ آیا آن دهند، شناخت انسان را ممکن می انسان می
اند؟ و بر این اساس  و خدا یا وجود اصیل انسانی و امر متعالی واجد مقولۀ دیگری از هستی

یاسپرس در خصوص  دۀیند؟ همچنین در برابر اهست پذیر و قابل شناخت آیا این دو اندیشه
رسد که  شود. به نظر می باره تحلیل و تبیین می  جوادی آملی در این دۀیشناخت انسان، ا

یاسپرس، از متفکران اگزیستانس، و جوادی آملی، از اندیشمندان اسلامی، به رغم 
مواجهۀ متفاوت نسبت به  ۀین موضوع دارند، دو نحوا های فکری زیادی که در شباهت

اند. حاصل این مقایسه مجموعه باورهایی است که  انسان و شناخت وی در پیش گرفته
ار گیرد و رویکردهای متفاوتی را در بحث از شناختِ شناسی قر مبنایی برای انسان تواند یم

محورانۀ جوادی  یاسپرسی و دین انۀیگرا دو رویکرد انسان ۀوجود آورد. در مقایسه انسان ب
و انسان را محیط بر  شود یاگزیستانسیالیستی برجسته م یها ها در انگاره برخی آموزه ،آملی

 یابد میدنیا گسترش  همدارانه این التفات ب نحالی که در نگرش دی ، درآورد ینظر م جهان در
و  ردیگ یبر م را نیز در یجهان است و زندگی آن یجهان نیو گسترۀ آن فراتر از زندگی ا

رویکرد این دو  ه،نظر دارد. در ادام مد جهان ستیجایگاه انسان و تعالی وی را در هر دو ز
سان مورد بررسی و تحلیل اصلی مقاله یعنی امکان شناخت ان ۀمتفکر در خصوص مسئل

شناسی به طور  لۀ انسانئگیرد. جوادی آملی از جمله متفکران مسلمان است که به مس قرار می
ویژه پرداخته است. وی علاوه بر بررسی موضوع در سایر تألیفات خود، کتاب مستقل 

سه را به رشتۀ تحریر در آورده است. از سوی دیگر، یاسپرس نیز  تفسیر انسان به انسان
کانتی معروف یعنی جهان، نفس و خدا  دۀیخود را به همان سه ا فلسفهجلد کتاب 
یابی در جهان از طریق شناخت ابژکتیو است،  دهد: جلد اول راجع به جهت اختصاص می

و جلد سوم راجع به  ،جلد دوم راجع به اگزیستنس یا همان نفس از طریق خودنگری است
 (.Jaspers 1969-1971خدا از طریق تفسیر نمادین است ) دۀیامر متعالی یا همان ا
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 . یاسپرس و شناخت انسان2
یاسپرس از جمله فیلسوفان اگزیستانس است که به بحث از چگونگی شناخت انسان 

های آن مورد توجه  اگزیستانسیالیسم، انسان و شناخت ویژگی ۀپرداخته است. در فلسف
شود که وجود انسان معنابخش به تمام امور  فته میبسیار قرار گرفته است. بر این اساس گ

لۀ انسان گره زده است، ئ(. یاسپرس فلسفه را با مس555، 593۲عالم است )بلاکهام 
انسانی که در جهان است. مفهوم در عالمَ بودن در فلسفۀ یاسپرس حائز اهمیت است. 

انند یکی باشند و نه تو ای است که نه می رابطۀ میان عالم و هستی اصیل انسانی به گونه
گونه به  . یاسپرس این رابطه را اینJaspers 1967,14)توانند منفک از یکدیگر باشند ) می

 کشد:  تصویر می
من ممکن است مشتاق جهان به مثابه چشمۀ زندگی باشم، و بدون این اشتیاق نتوانم زندگی 

اهد بود؛ علیه همین تکانه کنم، اما به مثابه یک تکانۀ مطلق نیز این اشتیاق خودتباهگر خو
دهد، مبادا که طعمۀ آن  است که هستی اصیل انسانیِ من، مرا به انفصال از جهان پند می

قدر به من نزدیک است، و تا این حد خویشاوند من است، من   شوم. یا در جهانی که این
شینم، چه بسا عزم فراروی ]استعلا[ از جهان را داشته باشم، خواه من به تماشای آن بن

دربارۀ آن بیندیشم یا در آن عشق و کنش بورزم، در همۀ این موارد، من در آنِ واحد با چیزِ 
گوید. این جهانی نیست که من  استعلایی که با من سخن می دۀیدیگری سروکار دارم، با پد

شناسم، بلکه جهانی است که گویا پیوستگی خود را از دست داده است. جهان بر  آن را می
های درونی من است؛ جهان  شود و دایرمدار نگره ها و اشخاص دگرگون می انحسب زم

 Jaspers 1970, 2: 5)). درباره همۀ آدمیان سخن یکسان ندارد

خاص  یا که به گونه یا انسان با جهان است، رابطه ۀاین عبارت یاسپرس بیانگر نوع رابط
اما  ،هم نزدیک باشنده ب قدر دو شیء فیزیکی هر ،اساس این تفسیر . برشود یتفسیر م

 «بودن در جهان»اند؛ اما  نساخته یو این اشیاء عالم ،ارتباط معناداری با یکدیگر ندارند
انسان با جهان  ۀاز سنخ بودن کتاب در قفسه نیست. رابط نا  یقیمقوم هستی انسان است و 

همه اما از سوی دیگر این جهان دربارۀ  ،از سنخ سکونت داشتن و مأنوس بودن است
ها جهان متفاوت  چرا که به تعداد هستنده ،ها به تعبیر یاسپرس سخن یکسان ندارد انسان
هستنده خودش جهانمند است و با درک جهان و درک بودنِ  ،. در این نگرششود یدرک م

  گوید: . یاسپرس میکند یدر جهان، خودش را آشکار م
تواند برای من به  سوگیری شناختی میاگر مقصود من از جهان مجموعۀ آن چیزی باشد که 

این پرسش ایجاد خواهد  ،مثابه امری که برای همگان نیز قابل شناختن است آشکار کند
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... آنچه ما با اصطلاحاتی همچون  شد که آیا هستی جهان همۀ آن چیزی است که هست؟
ی و امر متعالی کنیم و در زبان فلسفی ذیل تعابیر وجود اصیل انسان نفس و خدا از آن یاد می

یک قابل شناختن بدان معنا که اشیاء را در  روند، راجع به این جهان نیستند. هیچ به کار می
اند. آنها هرچند در دام  شناسیم، نیستند. بلکه هر دو واجد مقولۀ دیگری از هستی جهان می

گاهی شناختی و ابژکتیو قرار نمی  (Jaspers 1970,2: 3) .پذیرند اما اندیشه ،گیرند آ

برای ترسیم هستی  ،ست تا این نگرش را تبیین و از آن دفاع کند. وی سپسا آن یاسپرس بر
کوشد تا ذات و هستۀ اصلیِ وجودیِ انسان را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.  انسان، می

 دارد. از اینجاست که وی از اگزیستنس پرده برمی

 . اگزیستنس یا نفس2-1
(. این کلمه را معمولاً Jaspers 1973, 66داند ) می Existenzیاسپرس حقیقت انسان را 

جز وجود به معنای زندگی ه کنند که غلط نیست اما این واژه در آلمانی ب وجود ترجمه می
(. متفکران اگزیستانسیالیست در کنار معنای وجود، Pons 2005رود ) نیز به کار می

ها بر وجوه انضمامی،  انسیالیستکید اگزیستأنظر دارند. ت معنای زندگی را نیز مد
طور که زندگی یک امر جزئی و غیرقابل تکرار است  تاریخمند و جزئی است، همان

که مفهوم وجود  چنان ،نه بر وجوه انتزاعی، مطلق و کلّی ،(۲1-15، 5935 ی)پازوک
کند که  اگزیستنس به وجود این تصور اشتباه را ایجاد می ۀکند. ترجم منتقل می

گویند، در حالی که وجود  ها هم دارند از همان وجود انتزاعی سخن می اگزیستانسیالیست
ماندگار بودن در  است. مقصود از درون 5ماندگار نظر آنها یک امر جزئی و اصولاً درون مد

بلکه خود نوعی عینیت است.  ،بودن نیستماندگاری به معنای ذهنی  جهان است. این درون
نوعی رابطه ذاتی است که در مورد انسان به بودن در جهان و در مورد خداوند به بودن در 

 .شود یمخلوق تفسیر م
شود تا امکان سخن گفتن از آن به  جزئی بودن و تاریخمند بودن این وجود باعث می

ها زبان فلسفی  اگزیستانسیالیست ،دلیل پذیر نباشد. به همین صورت علمی و ابژکتیو امکان
برند. پیوند معنای وجود با معنای زندگی  غریبی دارند و در بسیاری موارد به تمثیل پناه می

نزد یاسپرس بسیار برجسته است. وی جستن معنا و کنش معنادار را جزء سرشت و هستیِ 
 داند: انسان می

نم. حتی راه زیستن بر طبق تمایلات معنا زندگی ک توانم بی من حتی یک لحظه هم نمی
تصادفی نیز خودش یک تصمیم معنادار است؛ در این سخنِ من نیز یک کنش ارادی به 
جهت معنادار بودن نهفته است، کنشی که به نحوی گریزناپذیر، ولو به نحو منفی، معنادار 
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ا من خواهان سازد که آی است و مرا، به مثابه هستی اصیل انسانی، با این پرسش مواجه می
 (Jaspers 1970, 35) ام؟ ام یا به واقع خود را فریب داده همین معنا بوده

ای  کند که اگزیستنس مرتبه پردازد. وی اذعان می یاسپرس در ادامه به اگزیستنس می
برد. کانت معتقد بود شیء  تا اندازۀ زیادی از میراث کانت بهره می اوغیرقابل تعقل است. 

ای باید موجود  نفسه دانیم که شیء فی قابل شناخت نیست، هرچند مینفسه برای ما  فی
این نظر بود  شناسیم صرفا  پدیدارها هستند. همچنین کانت بر چه ما می باشد. در مقابل هر
 Kant 1998, B)اما قابل اندیشیدن است  ،نفسه قابل شناخت نیست که اگرچه شیء فی

xxix) کند: اگزیستنس شناختنی  اگزیستنس تکرار می. یاسپرس نیز همین سخن را در مورد
(. بنابراین اگزیستنس یاسپرس همان شیء Jaspers 1970, 3)نیست اما اندیشیدنی است 

نفسه. تفاوت یاسپرس با کانت در این است که  نفسه کانتی است: خود به مثابه شیء فی فی
اسپرس معتقد است اما ی ،کند نفسه را رد می گونه شناختی از شیء فی کانت امکان هر

از جمله  ،کند ظهور پیدا می ۶شدهاگزیستنس در لحظاتی از زندگی انسان به صورت تفسیر
گفت ما درون مرزهای سوژه اسیریم و راهی به  در وحی و الهام دینی. در واقع کانت می

یعنی مفهوم مرز، در برخی  ،گوید همین راه نداشتن به بیرون اما یاسپرس می ،بیرون نداریم
شود به نحوی به بیرون  کند که موجب می حظات چنان فشار و اضطرابی بر ما تحمیل میل

بلکه آگاهی نمادین و تفسیرشده  ،از خود آگاهی پیدا کنیم، اما نه آگاهی شناختی و ابژکتیو
شود. بدین معنا شناختی حاصل  که دائما  در هر لحظه و برای هر فرد طور دیگری ظاهر می

 -امر متعالی- ها هر کدام و در لحظات زمانی مختلف درکی از بیرون اما انسان ،شود نمی
 (.Thornhill and Miron, 2018کنند که لزوما  درک یکسانی نیست )نک.  پیدا می

است که در ذات هستیِ انسانی حرکت به سوی امر متعالی نهفته  آن یاسپرس بر
و با این فراتر رفتن رود  میش فراتر است و با جهش به سوی اوست که انسان از حد خوی

(. 553، 5939رسد )یاسپرس  یابد و هم به آرامشِ وجودی می هم اصالت خویش را بازمی
اگزیستنس امر ثابت و ساکنی نیست که بتوان به تعریف و شناسایی حقیقتِ  ،از نظر وی
در حال ساخته شدن چرا که اگزیستنس با برخورداری از اختیار و اراده دائما   ،آن اقدام کرد
 ین رو درک آن با دشواری همراه است.ا است و از

 . شناخت انسان2-2
که حقیقت وجود انسان را در اگزیستنس جستجو کرد و ارتباط با امر  یاسپرس پس از این

کوشد تا با تکیه بر نقش اراده و اختیار مسیر شناخت  متعالی را مطرح نمود، اینک می
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یاسپرس شناخت انسان را با  ،طور که گذشت ای نشان دهد. همان گونهحقیقت انسان را به 
داند. او معتقد است که در انسان چیزی وجود دارد که او را  های متعارف ناممکن می دانش

توان برگزید و انسان را در  برد و هیچ متر و معیاری را نمی ی فراتر میناز تمامی امور شناخت
که در درون انسان نهفته است، از  ،این گوهر وجودیحصار آن شناخت و تعریف کرد. 

ه (. وی معتقد است که ب۶99، 5931 اسپرسیویژگی اختیار و انتخاب برخوردار است )
د وتواند از حالت بالقوه رها ش همین اختیار و انتخاب آزادانه است که اگزیستنس می لۀیوس

 و مراتب کمال را به دست آورد.
شود که شناخت انسان امری  که ویژگی اختیار سبب مییاسپرس بر این باور است 

توانم هستی اصیل  من نمی»کند:  گونه عنوان می دشواریاب باشد. وی در تعبیر دیگری این
(. Jaspers 1973, 66) «توانم آن را در آزادی عمل تجربه کنم انسانی را بشناسم، فقط می

تواند به آزادی اصیل خود نیز  می دهد هایی که انجام می از نظر یاسپرس، انسان با انتخاب
واقف گردد. در مسیر انتخابگری است که انسان برای خود و سایر موجودات آشکار 

دانسته و حتی « انتخابگری»(. وی عظمت انسان را نیز در ۶19، 5951  یشود )نصر می
ا نیست انسان خد»داند. به تعبیر او:  شکست از راه انتخاب را نشانی از برتری انسان می

خورد و این عظمت انسان است در انتخاب  ولی همین انسان با آگاهی و اختیار شکست می
ی زندگی را تجربه و درک کند و ها کند که غایت شکست خویش. آدمی زمانی رشد می

بنابراین یاسپرس اختیار را  .(Jaspers 1952, 55)« ها را لمس کند ها و شکست بست بن
 ،کند. از نظر وی داند که فهم و درک اگزیستنس را با دشواری مواجه می عاملی می

ین رو اگزیستنس از طریق علم ا توان به نحو عقلانی اثبات کرد. از اگزیستنس را نمی
مد باید از راه روشنگری درونی )خودنگری( به آن نائل آ حصولی قابل درک نیست و تنها می

 (.1۲، 5935 ی)پازوک
داند، راه  از آنجا که یاسپرس شناخت اگزیستنس از راه علم حصولی را ممکن نمی

پیشنهادی وی برای شناخت اگزیستنس تفکر و تعمق در احوالات درونی است. از نظر 
توان به هستی اصیل خویش واقف شد  روی در خویشتن است که میبا فرو ،یاسپرس

 (. در این صورت، این پرسش ایجاد خواهد شد:501-500، 5919 اسپرسی)
ای است که  توانم بشناسم؟ آیا هستی من به گونه آیا من خودم را صرفا  با کنش درونی می

شود؟ پاسخ هم خیر  یابد، بلکه در پیشگاه خودم ساخته نیز می صرفا  بر خودم نمود نمی
ز م؛ و خود بودن بیش اکه بخواه این توانم خودم باشم، مگر است و هم آری. من نمی

شدنم در حال شدن هستم؛ مواجهه با خویشتن همان  خواستن است؛ من همگام با ساخته
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کشیدن است.  هستیِ خویشتن نیست. هستیِ خویشتن یک کنش درونیِ انتظار خویشتن را
به مثابه خاستگاه هستی خویشتن است که مانع امکان  سرشت همین ساختن خود

شود چون من دائما  به ساختن خویش  بخشی می در هر اقدام فعلیت همانی من با خودم این
 (Jaspers1970, 34). دهم ادامه می

کند که هستی اصیل انسانی به مثابه یک امکان با هر انتخاب  یاسپرس در ادامه تصریح می
 دارد:  و گزینشی در مسیر شدن گام برمی

دست به هیچ انتخابی نزند.  عهدۀ انسان است اما محال است که او اصلاً انتخاب بر
... انسان موجودی  دیگری، فعالانه یا منفعلانه، برای انتخاب وجود دارد نۀیهمواره گز

تواند به خودش کمک کند تا به خودش برسد؛ به  هایش می است که با قدردانستن امکان
 (Jaspers 1970, 35-36) .انسان در حالِ شدن

گوهر وجودی انسان را شکل  کند یکید مأبر آن تویژگی اختیار و انتخاب که یاسپرس 
همین قدرت بر به سبب . در توضیح این عبارت باید گفت که از منظر یاسپرس دهد یم

از حالت بالقوه  تواند یاختیار و انتخاب است که اگزیستنس به مثابه هستی اصیل انسانی م
هستیِ اصیل انسانی در آزادی  ،دست آورد. از نظر یاسپرسه و مراتب کمال را ب شودرها 

 .شود یآشکار م یعمل و فعل اختیار
آورد و  یاسپرس الگوهایی را برای کمال اگزیستنس در نظر می ،بر همین اساس

 نامد. از همین می« انسان بزرگ»سقراط، بودا، کنفسیوس و عیسی )ع( را نمونه و الگوی 
در قالب یک رابطۀ شخصی و یا ایمانی  یاسپرس رابطه انسان با امر متعالی را نیز تنها ،رو

کند. بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست، در راه شناخت حقیقی انسان چنین  ترسیم می
 ،(. با توجه به آنچه گذشت931-935: 3 ،5911 اند )کاپلستون رویکردی را برگزیده

حقیقت  را برای رسیدن به کمال و نیل به «راه خودنگری یا تأمل در خویش» یاسپرس
 .ردیگ یدهد که در ادامه مورد بحث قرار م انسان پیشنهاد می

 . تأمل در خویش2-3
یاسپرس معتقد است که انسان برای نیل به حقیقت خود و فهم و درک اگزیستنس باید به 

تأمل در خویش یا  ،خودنگری و تعمق در احوالات درونی بپردازد. از نظر یاسپرس
که در واقع سوژه  ،شناخت ابژکتیو خویشتن (5)افتد:  می در سه وضعیت اتفاق 9خودنگری

که سوژه به  ،شناخت زیسته از خویشتن (۶) ؛کند به خودش به عنوان یک ابژه نگاه می
داند که  بلکه درکی از خودش در مقام سوژه دارد، یعنی می ،نگرد خودش به عنوان ابژه نمی

لحظه نسبت به -یعنی آگاهیِ در ،مثلاً در مقام سوژه در حال شناختن فلان چیز است
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روی او  «دیگری»شناخت سوژه از خودش به واسطۀ کنشی که  (9) ؛عملکرد خودش دارد
برد که بدون این دیگری  کند و سوژه پی می دهد و برایش محدودیت ایجاد می انجام می

شود  خودش هیچ معنایی ندارد. این قسم سوم همان است که امر متعالی در آن مکشوف می
(Jaspers 1970, 14-15.) 

در وضعیت سوم باید به تعمق در ارتباط با امر متعالی و مبدأ  ،از نظر یاسپرس
 بایدوجود پرداخت و از این طریق با حقیقت هستی مرتبط شد. در این مرحله انسان 

له تفکر کند و بیندیشد که اکنون چه باید کرد؟ به ئدوباره به خود رجوع کند و در این مس
های وجودی خود فعلیت بخشید و  در همین مرحله است که باید به امکان» ،یاسپرس تعبیر

از خودپسندی که جز لاف و گزاف چیزی نیست رها شد. در این مرحله و پس از گسیختن 
(. به 50۲، 5919 اسپرسی)« از خویشتن، گویی هستی از نو به انسان عرضه شده است

یفه و مسئولیت حقیقی انسان بر وی آشکار باور یاسپرس، در این مرحله است که وظ
در فلسفه یاسپرس  ،تواند به انکشاف هستی راه یابد. بر این اساس شود و انسان می می
 ،دارد. در این میان ارتباط با امر متعالی حائز اهمیت است یا ژهیجایگاه و «ارتباط»له ئمس

انسان  ،اهد بود. به تعبیر دیگرهستی خو قتا یچرا که هستی انسانی به اعتبار امر متعالی حق
و  کند یو درک م ندیب یم -آن سوی جهان ۀباشند- هستی خود را در هستیِ امر متعالی

حاصل این درک و ارتباط در سطح اگزیستانس تحقق خودِ اصیلِ هستیِ انسانی است 
بلکه  ،شناخت مفهومی خارج است ۀ(. ارتباط با امر متعالی از دایر505، 5919 اسپرسی)

این ارتباط در ذات هستی نهفته است. در ذات هستی حرکت به سوی امر متعالی نهفته 
. پس در نتیجه ابدی یمکه انسان هستی اصیل خویش را باز است و با جهش به سوی اوست

 تواند ی. انسان در سطح اگزیستنس مدیآ یهستی انسان برم ۀندای امر متعالی از سرچشم
دن این ندا ناشی از تأمل در احوالات درونی است و در قالب نوعی این ندا را بشنود. شنی

 و نه در قالب شناخت حصولی و مفهومی. ابدی یرابطۀ شخصی و ایمانی ظهور م
به عنوان اگزیستنس، طی فرآیند خودنگری و به عنوان یک زندگی که  ،شناخت من

رساند.  می -ه امر متعالیب- کند، انسان را به بیرون از خود هر لحظه شکل جدیدی پیدا می
اگر تنها باشد تغییری در آن رخ نخواهد داد. پس فراسوی مرزهای من  «من»به تعبیر دیگر 

جز جهان ابژکتیو که به تعبیر کانت برساختۀ من است، و آن چیز ه چیزی هست، چیزی ب
 اصیل یک امر متعالی است.
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 . جوادی آملی و شناخت انسان3
های شناخت انسان  دیگری به بحث از راه وۀیۀ اسلامی و با شجوادی آملی در بستر فلسف

داند و از امکان آن سخن  مباحث معرفتی می ترینِ  پردازد. وی شناختِ انسان را محوری می
ها و معارف بشری را منوط به شناخت انسان دانسته و  آورد. او تمامی شناخت به میان می

گونه تحول و تکامل  آورد. به باور وی، هر ر میای برای سایر علوم در نظ این دانش را پایه
، ب-5939 یدر علوم، به نوعی مرتبط با شناخت ابعاد وجودی انسان است )جوادی آمل

95.) 
جوادی آملی به امکان شناخت انسان قائل است. دلیل وی مبتنی بر دو مقدمه 

ت خدا پیش نوعی کشش درونی در انسان وجود دارد که او را به سمت شناخ (الف) .است
همان چیزی که از نظر یاسپرس انسان را به فراروی و ارتباط با امر متعالی سوق  ،برد می
وجود  دیدهد. اگر این حس و عطش درونی وجود دارد، پس راهی برای تحقق آن نیز با می

از طرف دیگر میل و کشش به شناخت جهان پیرامونی نیز در انسان  (ب)داشته باشد. 
انسانی در هر اقلیم، نژاد، آیین و برای هر هدفی، انگیزه شناختن جهان را  هر»وجود دارد: 

(. جوادی آملی ۲1، الف-591۲ ی)جوادی آمل« دارد و این برای وی عطشی راستین است
 گیرد: پس از بیان دو مقدمۀ فوق چنین نتیجه می

عالِمی از منظر شناسی امری ممکن است و از سوی دیگر هر  آفرین از آنجا که جهان و جهان
گونه شناخت  دارد، لذا هر هویت خویشتن به جستجوی شناخت خارج از خود گام برمی

رسد و این  بیرونی، بدون شناختِ خویشتن و درک توانایی شناخت سایر امور به ثمر نمی
 (.۲5، الف-591۲ یآملجوادی ). همان امکان بلکه فعلیت خودشناسی است

قلی مذکور، با رویکرد دینی نیز امکان شناخت انسان را علاوه بر دلیل ع ،جوادی آملی
خلق و خالق و مانند آن، عقلاً و نقلاً  ۀشناخت خدا و جهان و رابط دهد: چنین توضیح می

شد و  تکلیف انسان است، پس شناخت این امور اولاً ممکن است، وگرنه به آن تکلیف نمی
ت نیست؛ زیرا هر کس خود را ثانیا  بدون شناخت خویش و معرفتِ خود، قابل شناخ

تواند به  تواند دیگری را بشناسد و کسی که به خود معرفت نداشته باشد، نمی نشناسد، نمی
به لحاظ نقلی نیز دلایل متعددی بر ابتناء معرفت غیر به معرفت  .اشیای دیگر پی ببرد

ل عن علی علیه السلام لاتجه»که در حدیث آمده است:  نفس بیان شده است، چنان
به نفس خویش جاهل مباش زیرا کسی ) نفسک فان الجاهل بمعرفه نفسه جاهل بکل شیء
یا در حدیث  .(511، 50۶3)آمدی  (که به خود جاهل باشد به همه چیز جاهل است
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عن علی علیه السلام: من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاه و خبط »دیگری آمده است: 
را نشناسد از راه نجات دور شده است و در  کسی که خود) «فی الضلال و الجهالات

(. در این روایت ۲1۲، 50۶3)آمدی  (های فراوان گرفتار آمده است گمراهی و نادانی
 گمراهی و ضلالت پیامد جهل انسان به خویش تلقی شده است.

زند. وی بر  پیوند می جوادی آملی شناخت انسان را به شناخت خداوند و امر متعالی
شناسد. او  د دارد که هر کس هر اندازه که خود را بشناسد، خداوند را نیز میکیأاین نکته ت

بر آن است که این نحوه از شناخت همانند شناخت سایر اشیاء نیست. همردیف قرار دادن 
شناخت انسان و شناخت خداوند بدین معناست که این نحوه از شناخت فقط مختص 

 (.۲0، ب-5939انسان است )جوادی آملی 
ساز  شناسی و خداشناسی را سبب که جوادی آملی تلائم میان انسان ه دیگر ایننکت

داند. وی بر این نظر است که اگر چه این نحوه ارتباط میان  انسان می یتعالی و ارتقا
شناسی و شناخت خداوند ممکن است در برخی امکان ناهمگونی را فراهم کند، اما  انسان

خودشناسی تلفیقی  ،رشد آدمی بینجامد. از نظر جودی آملی تواند به ارتقا و این ارتباط می
اختلاط  ۀاست. این تلفیق شاید برای برخی مای «من هو»و شناخت  «ما هو»از معرفتِ 

(. به تعبیر ۲1، الف-591۲ یلیکن نسبت به بعضی پایه ارتقاست )جوادی آمل ،شود
از آنجا  ،«هو ما» اختهم آمیخته شود. شن این دو سطح از شناخت ممکن است در ،دیگر

در سطح  ،های ذاتی و لوازم وجودی اوست که منجر به شناخت حقیقت انسان، مقوم
از  ،کس خواند. هر های متعارف فرامی بالاتری قرار دارد و انسان را به فراروی از شناخت

 یا یاست، مصداق انسان و مشمول خطاب مثبت یا عتاب منف« هو ما»آن جهت که واجد 
نفس  ذا عنصر محوری و واقعیت انسان راو ل ،شود یز حیث انسانیت متوجه او ماست که ا

)من هو( هرگز همتای  یو ظاهری و یا اما خصوصیت شناسنامه ،کند یم نیو روح او تأم
 (.۲1-۲0، الف-591۲ یشود )جوادی آمل یهو( شمرده نم آن )شناخت ما

او تمایز قائل است.  جوادی آملی میان شخصیت روبنایی انسان و حقیقت وجودی
های خداوند است. آیات متعدد الهی  وی بر این باور است که حقیقت انسان متعلّق خطاب

نه شخصیت  ،خطاب به انسان در واقع حقیقت وجودی او را مورد توجه قرار داده است
  ظاهری او را. به تعبیر ایشان:

مول خطاب مثبت یا است، مصداق انسان و مش «ما هو»هر کسی از آن جهت که واجد 
ای است که از حیث انسانیت متوجه اوست؛ عنصر محوری واقعیت انسان،  عتاب منفی
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های روبنایی و ظاهری وی )من هو( در عین مؤثر بودن، هرگز  نفس اوست، اما ویژگی
 (۲1-۲0، الف-591۲ ی)جوادی آمل. شود همتای آن شمرده نمی

شناسی و خداشناسی را  که ارتباط میان انسانبا بیان این نکات، بر آن است  ،جوادی آملی
ای میان شناخت انسان و خداشناسی وجود  تبیین کند. به باور وی، همگونی و هماهنگی

های انسان  دارد. اگرچه ممکن است که در آغاز این ارتباط مفهوم نباشد، اما شناخت ویژگی
بینجامد. از این منظر انسان  تواند به درک صحیح این ارتباط و ارتباط آن با امر متعالی می

های  کند اما با درک امکان در مسیر شدن هرچند ابتدا از جهان و شناخت آن آغاز می
یابد.  به یک بنیاد نو برای درک خود دست می وگسلد  اش به نحوی از جهان می وجودی

از های درونی اوست و بر اساس این مبنا است که جوادی آملی  بنیادی که دائرمدار نگره
 گوید. فعلیت خودشناسی سخن می

 های شناخت انسان . راه3-1
هایی را نشان  شناسی و خداشناسی، راه پس از ترسیم قرابت میان انسان ،جوادی آملی

این شناخت از  ،توان به شناخت انسان نائل آمد. به باور ایشان دهد که به واسطۀ آن می می
از مسیر شناخت انسان و آثار و  (۶) ؛خدا از مسیر شناخت (5)دو مسیر امکان پذیر است: 

 های وجودی وی. امکان
 . از راه شناخت خدا )امرمتعالی(3-1-1

گاه انسان توانست با فراروی از خود و در  شود که هر پیوند میان انسان و خدا سبب می
لحظاتی خاص به شناخت خداوند نائل آید، توان این را داشته باشد که به شناخت حقیقت 

تر گردد. از همین روست که ایشان شناخت و ارتباط با خداوند را یکی از  نیز نزدیکخود 
از رهگذر این شناخت، هستیِ اصیل انسانی  ،داند. به تعبیر دیگر های شناخت انسان می راه

 گوید: که می شود. چنان آشکار می
شناخت  شناسد. بخش اوست خود را نیز می با شناخت خدا که فاعل و علت هستیانسان 
کند؛  ترین آگاهی را نیز نصیب انسان می آفرین بهترین راه معرفت انسان است و عالی انسان

معرفتی که معادل ندارد، چون علت بر معلول محیط است و یقینا  معرفت معلول از راه 
-591۲ ی)جوادی آمل .آورد ترین شناخت را برای انسان به ارمغان می علت، بهترین و کامل

 (.1۶، الف

همانند  ،بخش درعرف فیلسوفان مسلمان این نوع شناخت یعنی علمِ معلول به علتِ هستی
خود، معرفت حضوری است. در هر دو قسم مذکور نوعی ارتباط  یها علم علت به معلول
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وجودی میان علت و معلول برقرار است و همین ارتباط وجودی مصحح و ملاک معرفت 
چرا که واقعیت معلول عین ربط و تعلق به علت است و از آنجا که معلول  ،حضوری است

کمالات وجودی معلول  ۀعلت است، علم به علت در واقع علم به هم یها از جلوه یا جلوه
 است.

 . از راه خود انسان3-1-2

دهد که شناخت  پس از بیان اولین راه شناخت حقیقتِ انسان، تذکر می ،جوادی آملی
آید و رسیدن به آن امری دشواریاب  بخش به سهولت به دست نمی علت هستیخداوند و 

 ،دهد ونه که او توضیح میگ دهد. آن است. از این رو، وی راه دیگری را نیز پیشنهاد می
تر در پیش چشم  الوصول باید به عنوان راهی سهل شناخت انسان از راه خود انسان را می

ها  ت انسان از طریق خداوند دور از دسترس همۀ انسانچون معرف»قرار داد. به تعبیر وی: 
-591۲ یآملجوادی )« است، بهترین روشِ جایگزین شناخت انسان با خود انسان است

 (.19، الف
هرچند انسان با علم حضوری خود را به عنوان فاعل  ،در معرفت انسان به انسان

آثار و لوازم وجودی انسان  اما آگاهی تفصیلی از طریق ،یابد امور و مقدم بر آثارش می
 ،پس از اثبات اصل وجود است شناخت آثار و لوازم ،شود. از نظر جوادی آملی حاصل می

 ،الف-591۲ یآملجوادی توان از راه آثار و لوازم ثابت کرد ) و اصل وجود را هرگز نمی
 ید: گو ها در این خصوص پیرامون نظر دکارت می وی سپس با اشاره به برخی دیدگاه (.10

شناسد. در چنین شناختی  اندیشم، پس هستم، خود را از راه آثار خود می گوید می آن که می
الجمله به بالجمله و  هرچند برای تبدیل این شناخت فی شود الجمله احراز می اصل وجود فی

توان با بررسی آثار، افکار، لوازم، افعال و  بدل کردن متن به شرح یا اجمال به تفصیل، می
 (11 ،الف-591۲ یآملجوادی ) .ای به معرفت خود دست یافت اخلاق تا اندازه

سوره مائده،  511جوادی آملی به منظور توضیح شناخت انسان از راه خود در تفسیر آیه 
: داند یدر این آیه را بیانگر صراط مستقیم معرفت به خویش م« علیکم انفسکم»عبارت 

وید و برای رسیدن به مقصد به راهی جز جانتان یعنی از صراط مستقیم جانتان جدا نش
(. وی شناخت انسان را به شناخت خداوند پیوند 599، 5931 ینیندیشید )جوادی آمل

 کید دارد که هرأبر این نکته ت« من عرف نفسه فقد عرف ربه»و بر اساس حدیث  زند یم
ت که این نحوه از سا آن . وی برشناسد یکس هر اندازه خود را بشناسد، خداوند را نیز م

شناخت همانند شناختن سایر اشیاء نیست، بلکه انسان از آنجا که خلیفه الهی است، 
طور که گذشت این  همان چون ،ابدی یشناختش از خودش به شناخت خداوند راه م
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: انسان دیگو یگونه که م شناخت ناشی از ارتباط وجودی و از سنخ علم حضوری است، آن
و معرفت خلیفه از آن حیث  ،خلافت الهی همان واقعیت اوست ۀبغو ص ،خلیفه خدا است

جز در انسان  ای و چنین ویژگی ،انجامد یم« عنه مستخلف»که خلیفه است، به شناخت 
جوادی آملی شناخت انسان را در  ،(. بر همین اساس۲0، 5919 ینیست )جوادی آمل

انسان روحی الهی  ،نظر وی . ازداند یبخش ممکن م ارتباط با شناخت مبدأ و علتِ هستی
تجلی دارد و نه  ۀدارد که در وی با نفخ ملکوتی دمیده شده است و این روح منفوخ صبغ

لون تجافی، خصوصیت ظهور دارد و نه نحوست حلول، سمَت آیت بودن دارد و نه غیر 
گرو شناخت نافخ، متجلی، ظاهر و صاحب آیت یعنی  آن. معرفت چنین موجودی در

 خداوند است.
معرفت انسان به انسان همان برهان صدیقین دربارۀ  ،از منظر جوادی آملی نیبنابرا

چون انسان خلیفه خداست )جوادی  ،انسان و آیت برهان صدیقین درباره خداوند است
که  ،معرفتی حضوری و به تعبیر دیگر معرفت وجودی است نی(. چن19، الف-591۲ یآمل

حصولی است. بنابراین شناخت حقیقت انسان هرگز  البته قابل ترجمه و تبدیل به معرفت
بلکه از راه علم حضوری و در ارتباط با امر متعالی  ،با علم حصولی دانسته نخواهد شد

 یآملجوادی ) شود یبخش شناخته م لت هستیبودن به ع الربط نییعنی درک وابستگی و ع
 (.۲1، الف-591۲

 . زبان جهانی فطرت3-2
لۀ فطرت است. وی ئکید بر مسأع جوادی آملی در شناخت انسان تترین مواض یکی از اصلی

های  اند و در فرهنگ ها گرچه در زبان و ادبیات از یکدیگر بیگانه معتقد است که انسان
قومی و اقلیمی نیز با هم اشتراکی ندارند، اما در فرهنگ انسانی که همان فرهنگ فطرت 

بر اساس همین فطرت مشترک است که ادیان  ند.ا پایدار و تغییرناپذیر است با هم مشترک
ها و رسالت آنها شکوفا کردن آن  گویند. مخاطب ادیان فطرت انسان ها سخن می با انسان

یگانه زبانی که عامل هماهنگی جهان گستردۀ بشری است زبان » ،است. به تعبیر دیگر
تواند بهانۀ بیگانگی با آن را در سر بپروراند که خدای  و هیچ فردی نمی ،فطرت است

 ،الف-5951 ی)جوادی آمل «آفرین آن را از هر تغییر و تبدیلی مصون داشته است فطرت
99-90.) 

جوادی آملی فطرت را از غریزه و طبیعت متمایز دانسته و آن را برتر از این دو 
روح یافت  غیر از طبیعت است که در همه موجودات بیکند. به باور وی، فطرت  معرفی می
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و همچنین غیر از غریزه است که در حیوانات و در بعُد حیوانیِ انسان موجود  ،شود می
است. ویژگی فطرت این است که با بینش شهودی نسبت به هستی محض و کمال 

اهی است. وی خو بینی و مطلق نامحدود همراه است. به تعبیر ایشان، فطرت انسانی مطلق
 کند: گونه معرفی می فطرت انسانی را این در تعبیر دیگری

فطرت همان بینش شهودی انسان نسبت به هستی محض و نیز گرایش آگاهانه و کشش 
خاصی از آفرینش است  ۀشاهدانه و پرستش خاضعانه وی نسبت به امر متعالی است، نحو

که فصل  ،به آن شیوه خلق گردیدکه حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شد و جان انسانی 
، ب-591۲ ی)جوادی آمل .دهد خواهی تشکیل می مطلق ژۀیاخیر انسان را همان هستی و

591-593.) 

فطرت  ،هاست. از نظر جوادی آملی از این منظر فطرت عامل مشترکی در میان همۀ انسان
فا شود. بر شکو هایی مشخص و معین و جهانشمول عملتواند به واسطۀ دستورال انسان می

این اساس است که وی نقش دین و دستورات الهی را در شکوفایی فطرت انسانی پیش 
کند. مبنای اصلی جوادی  ها قلمداد می کشیده و آن را معیار و مبنایی برای تمامی انسان

 :آملی در این خصوص این است
زمند اصول و اند نیا نظیر فطرت و طبیعت، از آنجا که همیشه ثابت ،اصول کلی انسانیت

رو احکام کلی الهی برای همگان همواره و همه جا ثابت است و  اند. از این قوانین ثابت
. خداوند این قوانین را برای هدایت بشر همسو با اصول کلی انسانیت وضع نموده است

 (.51 :51، 5930 ی)جوادی آمل

 ،بخش علتِ هستیری انسان به خودش و به از نظر جوادی آملی، علم حضو ،بر این اساس
به یک معنا، فطری است. علم حضوری نظیر علم حصولی نیست که وصفی متمایز و 
جداگانه برای نفس انسان باشد و با فقدان آن انسانیت انسان باقی بماند، بلکه علم 
حضوری در سازمان آفرینش انسان نقش دارد و اگر کسی سرمایه علم حضوری خویش را 

ای نفسانی مدفون ساخت، دیگر از نعمت نفس از دست داد، یعنی فطرت خود را در هواه
 یکند )جوادی آمل انسانی برخوردار نیست و معنای صحیح انسانیت بر او صدق نمی

گوید  (. وی سپس بر اساس مبنای فطرت، از قانون واحد جهانی سخن می913 :۶، 5913
صورت گیرد،  انتخاب و اختیار انسان را نیز اگر در محدودۀ آن قوانین الهی شکل و رۀیو دا

 (.۶1-۶5، ب-5951 یکند )جوادی آمل اسباب تعالی و شناخت حقیقت انسان معرفی می
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 . انسان محکم و متشابه3-3
توان  ای را طرح کرده است که بر مبنای آن می جوادی آملی درباره شناخت انسان نظریه

و  ،ان به انساناساس تفسیر انس معیار و میزانی برای شناخت انسان در نظر آورد. ایشان بر
کند. بر اساس این  انسان محکم و متشابه را طرح می دۀیسازی مفهوم فطرت، ا با برجسته

اند: انسان محکم و انسان متشابه. انسان از حیث مادی و جسمانی  ها دو دسته انسان ،ایده
با دیگر حیوانات در اموری مشابهت دارد و همچنین قوای مشترکی میان آنها وجود دارد. 

توان متشابهات دانست. اما آنچه از محکمات  ین قوای مشترک میان تمام موجودات را میا
انسان و مختص به اوست، فطرت انسانی است که به روح و نفس او ارتباط دارد. از این 

آید که سایر قوا در خدمت شکوفایی فطرت قرار  دست میه منظر کمال انسانی زمانی ب
 .گیرند

باید به انسان محکم تمسک جوید و  می بهت که انسان متشاجوادی آملی بر آن اس
 راه رستگاری را بیابد. به تعبیر وی، 

تفسیر انسان، تفسیر انسان متشابه به انسان محکم از دیدگاه قرآن )حقیقت الهی( است تا 
های حقیقی نیز آشکار گردد.  انسان ظاهری از انسان حقیقی بازشناخته و مراتب انسان

تفسیر انسان متشابه به انسان محکم از دیدگاه قرآن، بررسی ذاتیات انسان است.  بهترین راه
شناسد و  پس از پیمودن این راه، انسان خود نیز متشابهات و محکمات خویش را می

 (۶15، الف-591۲ ی)جوادی آمل. شوند های محکم و متشابه نیز از هم جدا می انسان

تواند راه شناخت صحیح انسان را به ارمغان آورد.  میاز نظر جوادی آملی توجه به فطرت 
بندی، ابتدا  انسان محکم و متشابه، در یک تقسیم دۀیوی به منظور ترسیم شفافی از ا

. کفرپیشگان کند یها را به لحاظ فطرت انسانی به دو دستۀ مردگان و زندگان تقسیم م انسان
اند و مردگانی  رافات مدفون کردههای متراکم جهل و خ فطرت انسانی خویش را زیر لایه

اند. برخی از همین  اند، زنده آنان که از ظلمت مرگبار کفر رهیده ،بیش نیستند. در مقابل
و بعضی بیدار و  ،اند زندگان به خواب فرورفته و از دین، ایمان و انسانیت خود در غفلت

و این بیماریِ روحی، یا  ،سالمهای بیدار و هشیار نیز یا بیمارند و یا  ، و این انساناند متوجه
اند یا کامل و در میان  های زنده و بیدار و سالم نیز یا ناقص سطحی است یا مزمن. انسان

های  جز دو قسم اخیر، سایر اقسام بیانگر انسانه ترند. ب های کامل نیز برخی کامل انسان
انسانی به شمار  ۀعمحکمات جام ،های کامل و اکمل یعنی انسان ،اند. دو قسم اخیر متشابه

ند. گروه هست «محکم بالمحکم»و عالمان عامل  «محکم بالاصاله»آیند. انبیا و اولیا  می
های کامل باید همیشه خود را به اکمل عرضه  اند. انسان نخست اکمل و دسته دوم کامل
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کنند و خویش را به میزان محکمات اصیل بسنجند تا بتوانند مرجع و مقتدای متشابهات 
های متشابه نیز باید به محکمات رجوع و با پیروی از آنها راه انسانیت را پا به  د. انسانباشن

 (.۶13، الف-591۲ یپای آنان بپیمایند )جوادی آمل
باید  می های اسیر نفس های متشابه و انسان انسان ،فکری جوادی آملی ۀدر منظوم
اند )جوادی  رهیده و نجات یافتههای نفسانی  هایی بسپارند که از وسوسه خود را به انسان

که اسیر تعلقات و  ،های متشابه (. بر اساس این مبنا، انسان۶۲9، الف-591۲ یآمل
باید برای شناخت انسانیت و مراتب وجودی خود به انسان  اند، می های روزمره دلبستگی

کوشد تا  محکم رجوع کنند. انسان محکم فردی است که به فطرت خود واقف است و می
ها و  از این طریق راه تعالی را طی کند. تعبیر انسان محکم و انسان متشابه از برساخته

مفاهیمی است که جوادی آملی در تأملات اخیر خود به آن دست یافته است. وی پیش از 
کرد. انسان کامل در قوس صعود مراتب کمال را یکی  این از مفهوم انسان کامل استفاده می

و از هر مرحله صورتِ مختص به آن مرتبه را اخذ نموده و لذا توان  پس از دیگری پیموده
(. تعبیر انسان محکم 10، الف-5939 یها را دارد )جوادی آمل دستگیری از دیگر انسان

ست که ا آن جوادی آملی بر ،انسان کامل برساخته و تکمیل شده است. بر این اساس ۀیبر پا
با  ،انسانان محکم بررسی ذاتیات انسان است. بهترین راه تفسیر انسان متشابه به انس

محکم  یها و انسان ،شناسد یذاتی، متشابهات و محکمات خویش را م یها یژگیبررسی و
گفت انسان محکم و متشابه دو فرد از نوع  توان ی. پس مشوند یاز هم جدا م و متشابه نیز

است و « تألّه»انسان فصل حقیقی  ،در نگاه جوادی آملی ،ند. اما از سوی دیگرا انسان
است. بر این اساس و در نگاه وی، حدّ تام بر « حیّ متألّه»تعریف کامل و حدّ تام انسان 

( و حدّ ناقص بر انسان ۶05، الف-591۲ ی)جوادی آمل ابدی یانسان محکم تطبیق م
 متشابه، لذا انسان متشابه واجد فصل حقیقی نیست. بر اساس این مبنا، بسیاری از افراد که

از جرگه انسانیت  ،با تطبیق حدّ تام قرآنی بر ایشان ،شوند یدر عرف، انسان قلمداد م
زیرا این افراد متشابهات وجودی خویش را پیرو محکماتِ هستیِ خود نکرده و  ،ندا بیرون

متراکم جهل و غفلت خویش مدفون  یها هی)فطرت الهی( را زیر لا تیآن اصل اصیل انسان
 (.۶01، الف-591۲ یاند )جوادی آمل کرده

 . بررسی و مقایسه4
نخستین مطلبی که در اینجا باید به آن پرداخت خواستگاه تفکر یاسپرس است. . 9

اش را بر امتزاج کانت و هگل بنا کرده است و از طرف دیگر  یاسپرس از یک طرف فلسفه
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 ،طور کلّی گذارش شلایرماخر است، گرایش دارد. به که بنیان ،به الهیات پروتستان لیبرال
کند. بر مبنای  توان گفت یاسپرس تفسیری اگزیستانسیالیستی از الهیات لیبرالی ارائه می می

تواند و در واقع باید امر  الهیات لیبرال، تفسیر کتاب مقدس وابسته به فرد است. هر فرد می
متعالی را مطابق وضعیت خودش و مطابق مقتضیات زمانی، مکانی و فرهنگی خودش 

و بر طبق تفسیر خودش بدان عمل کند. رودلف بولتمان و کارل بارت مخالف بفهمد 
برد و با  ند اتحاد و اجتماع کلیسایی را از میان میا ند، چون قائلا اتیلیبرالیسم در اله

 (.Thornhill and Miron 2018یاسپرس دربارۀ این موضوع منازعه دارند )نک.
گ»این لیبرالیسم الهیاتی ریشه در همان  دارد. امر متعالی )بیرون « اهی تفسیرشدهآ

بلکه  ،کند از سوژه( و حتی خود اگزیستنس هرگز به یک شکل واحد و کلّی ظهور پیدا نمی
ها دفاع کرد. در سوی  و بنابراین در الهیات نباید از جزم ،یابد هر لحظه به نحوی تجلّی می

اماّ با توجه  ،ش متجلیّ استکه متکلّم در کلام خوی بر آن استهرچند جوادی آملی  ،دیگر
بردن به مقصود متکلمّ   های دستگاه فاهمه و تنگنای واژگان انسانی پی به محدودیت

داند  طبیعی را امری به غایت دشوار و درک عمیق و کامل از آن را تقریبا  غیرممکن میفرا
گاهی تفسیرشده ا»چند این سخن نیز به نحوی (. هر501، الف-5951 ی)جوادی آمل ز آ
آملی  اماّ با توجه به سایر عبارات و خواستگاه فکری جوادی ،نظر دارد را مد« امر متعالی

چرا که وی در الهیات از قوانین  ،کلام وی را همان لیبرالیسم الهیاتی دانست شۀیتوان ر نمی
گوید و به نوعی اقتدارگرایی مقدس قائل است. این در حالی است  ثابت و یکسان سخن می

تواند با فهم  هیات لیبرال، آزادی عمل برای انسان امری محرز است و انسان میکه در ال
حقایق جدید به تغییر آنچه مسلّم انگاشته شده است روی آورد. در این نگرش الهیات 
نوعی تجربۀ سیال و ناپایدار است که محصول مشترک ارتباط با امر متعالی و دریافت هر 

در  ،رو امری کاملاً شخصی خواهد بود. بر این اساس ینو از ا ،شخص از امر متعالی است
یابد و این در حالی است که در سنت  فلسفۀ یاسپرس پرسش از وجود انسان محوریت می

فلسفۀ اسلامی پرسش از وجود خداوند محوریت دارد. جوادی آملی با در نظر گرفتن 
که همان فطرت است، اصول دین و خطوط کلّی اخلاق، حقوق و  ،بخش ثابت وجود آدمی

اماّ اگزیستنس در نظر یاسپرس بخش ثابت وجود  ،داند فقه را اموری ثابت و پایدار می
ای از وجود است که به انسان داده شده است و با برخورداری از  بلکه گونه ،آدمی نیست

 شود یرو این دو خاستگاه متفاوت موجب م تواند به فعلیت برسد. از این اراده و اختیار می
 شۀیاما اند ،نسبت به امر متعالی گشوده باشد ها دگاهییاسپرس در مقابل تنوع د شۀیکه اند

 جوادی آملی با محرز و لذا تغییرناپذیر دانستن اصول اصلی الهیات چنین تنوعی را برنتابد.
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مرتبط با شناخت گونه شناخت بیرونی به نحوی  هر ،جوادی آملیاز نظر . 2
 کند:  و یاسپرس نیز از این منظر وی را همراهی می ،خویشتن است

راه دیگری برای شناخت جهان وجود دارد، این راه برای من آشناست، من در  حال، اینبا 
گوید و زیستنی  آن سکنی دارم. قوانین آن قوانین خرد من است. جهان اینک با من سخن می

 Jaspers). یز در آن شریکم. وقتی در آنم با خویشتنم همراهمکند که من ن را تجربه می
1970, 4-5).  

طور که  به سطوح مختلف شناختی برای انسان قائل است، همان جوادی آملی ،همچنین
نزد یاسپرس شناخت اگزیستنس فراتر از شناخت روبنایی از انسان است. شناختی که از 

که در ارتباط با امر متعالی به انسان داده  تارتقاست، شناختی اس ۀیپا جوادی آملینظر 
اسپرس دور نمانده است. یاسپرس که گذشت از نظر ی و این مطلب نیز چنان ،شده است

سوی امر متعالی نهفته است با ه که در ذاتِ هستیِ انسان حرکت و کشش ب چند در اینهر
ها دستورالعمل واحدی برای  که بتوان برای همۀ انسان اما در این ،همنواست جوادی آملی

از آنجا که  ،همراه نیست. از نظر یاسپرس جوادی آملیفراروی و استعلا ارائه کرد با دیدگاه 
لذا هر انسانی در  ،وجود انسان آمیخته با اختیار، دلهره، امید و اموری از این سنخ است

 ،دست آورد. در عین حاله راتب کمال را بتواند م ها و شرایط متفاوتی است که می کنش
دانند. تفاوت اصلی در اینجا این است  هر دو، آگاهی از خود را با علم حضوری ممکن می

بگوید  تواند ی، در نهایت نمردیگ ینظر م ها را واحد در چون فطرت انسان ،که جوادی آملی
با دخالت دادن امور اما یاسپرس  ،که علم حضوری این فرد با فردی دیگر متفاوت است

، چنین امری را سازند یمتغیر و ممکنی که اگزیستنس هر فرد را به نحوی خاص متعین م
هرچند نزد همه با نوعی علم حضوری رخ  ،و لذا وصول به امر متعالی داند یممکن م

 .ابدی یاما طبق نظر یاسپرس در هر فرد صورتی متفاوت م ،دهد یم
اختیار و آزادی انسان توجه بسیار داده است. از  هب یاسپرس در تفسیر اگزیستنس. ۶
اختیار ذاتی انسان است و سلب آن از انسان به معنای نفی انسانیت است. بر  ،نظر وی

وی معتقد است آدمی موجودی نیست که به تدریج بتوان شناختی جامع و مانع  ،همین مبنا
مند  بهره «اختیار»دست آورد، بلکه موجودی به طور کامل استثنایی است، زیرا از ه از او ب
لذا هر نوع تصویر قطعی و یکسانی از  ،و از قدرت انتخاب آزادانه برخوردار است ،است

رفتار انسان  در موردهای مشخص  پذیر و باطل است. بنابراین، تعمیم ملاک وی نقض
ساز  زمینه های آزادانۀ متعددّ و مسئولانه انتخاب ،پرسامری ناممکن است. از دیدگاه یاس

تعالی بیشتر برای انسان است. جوادی آملی نیز موضوع اختیار و آزادی انسان را پیش 
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که در خصوص  ،خلاف یاسپرس داند. امّا بر کشد و انسان را به نحو فطری مختار می می
یت به دلیل ویژگی اختیار در هدایت انسان توسط خداوند بر این باور است که این هدا

فطرت که  بر آن استپذیر باشد بلکه کاملاً شخصی است،  تواند فراگیر و تعمیم انسان نمی
ای طولی با ارادۀ  یابد و اختیار و ارادۀ انسان در رابطه بر اساس الگویی مشخص ارتقا می

شناختی واحد و  از آنجا که جوادی آملی در نهایت وصول به ،. در واقعقرار داردخداوند 
 ،بگوید که آدمی مطابق فطرت خویش تواند ی، مداند یم ریپذ محرز از امر متعالی را امکان

که فطرتی الهی است، اعمالش را بر اساس الگویی که از خداوند گرفته است نظم و انجام 
، داند ینم ریپذ اما یاسپرس که وصول به چنین شناخت واحد و محرزی را امکان ،دهد یم
چنین الگوی واحدی برای عمل انسانی ارائه دهد. در انگارۀ جوادی آملی ترسیم  تواند ینم

 تر کند، این در گوهر فطرتِ انسان را فربه تواند یالگوی واحد برای تحقق کمالات انسانی م
 .خواهد یشده مو گویی انسان را رها تابد یحالی است که یاسپرس هیچ محدودیتی را برنم

که از انسان کامل یا انسان محکم سخن  ،جوادی آملی دۀیبرابر ایاسپرس در . 7
کند. وی  های بزرگ به عنوان الگویی برای کمال اگزیستنس یاد می گوید، از انسان می

نامد. این افراد  افرادی همانند سقراط، بودا، کنفسیوس و عیسی )ع( را انسان بزرگ می
 گوید: وی در عبارتی چنین می .اند همواره به مقام و ارزش انسان توجه داده

شود در طلب مردمی  کشش درونی ما برای رهایی از تنگنای وجود خویش موجب می
ی ی... از مردان بزرگ نیرو باشیم که از ما والاترند، یعنی در جستجوی بهترین مردم باشیم

یق عالمی دهد. آنان از طر شود که ما را با اختیار و ارادۀ خاصی که داریم رشد می منبعث می
 .سازند ما را سرشار و بارور می اند امشهود است و آن را کشف کردهکه در نظر ما ن

 (.۶1-۶0، 5931 اسپرسی)

ها برای شکوفایی فطرت خویش و شناخت مراتب  سایر انسان ،جوادی آملیاز نظر 
ای آنها پ وجودی خود باید به انسان محکم رجوع کنند و با پیروی از آنها راه انسانیت را پابه

خود  جوادی آملیتعبیر  دراین در حالی است که از نظر یاسپرس انسان محکم  .بپیمایند
نهایت قابل  نهایت قابل تعبیر است: انسان بزرگ مانند بازتابی از پرتوی کلّ وجود، بی بی

نما و معرف وجود است، ظهور و تجلّی او در جهان زبان  هستی نۀییتعبیر است؛ او آ
تأثیر و نفوذ است. این عظمت امری است کلیّ که وقتی در شخص تعینّ  ۀیعظمت و ما

گردد. لذا از نظر یاسپرس  شود و چون مورد تفکر قرار گرفت، انتزاعی می یافت محدود می
دهد که در  انسان بزرگ این است که عظمت او در افراد چیزی را فعلیت می ژۀیکارکرد و

کند در او این حالت  کسی که عظمت را درک می ،همۀ افراد وجود دارد. به تعبیر دیگر
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(. 9۶-95، 5931 اسپرسیشود که واقعیت وجود خویش را محقق سازد ) ایجاد می
از انسان کامل با خوانش یاسپرس از انسان  جوادی آملیتوان گفت خوانش  بنابراین می

غایت  آملیجوادی انسان کاملِ از این جهت تفاوت دارد که  ،رغم شباهت بسیاربه بزرگ، 
اماّ انسان بزرگِ یاسپرس به منزلۀ نشانه و وسیله است. به  ،مطلوب کمالِ انسانی است

یاسپرس در جستجوی انسان کامل نیست و انسان کامل برای او موضوعیت  ،عبارت دیگر
کامل را  یها ندارد. در اینجا نیز گشودگی دیدگاه یاسپرس نسبت به پذیرش تکثری از انسان

، و در مقابل در دیدگاه رسند ییک به طریق شخصی خویش به کمال م هر که مینیب یم
و انسان کامل از نظر وی انسانی واحد  شود یجوادی آملی این گونه از گشودگی دیده نم

 است.
هر دو فیلسوف شناخت واقعی انسان را در ارتباط با امر متعالی به عنوان  .1

موضوع خودنگری و تأمل در خویش تأکید دانند، و هر دو بر  پذیر می امکان« دیگری»
دست ه ارتباط با امر متعالی و درک آن بنیادی نو برای شناخت خود ب ،دارند. از این منظر

اما به تعبیر یاسپرس انسان را  ،های درونی است بنیادی که هر چند دائرمدار نگره ،دهد می
که  بر آن است ،ی آملیجوادبر خلاف نظر  ،دهد. یاسپرس به فراسوی مرزهای من سوق می

کند. بر این  معیارهای شناخت انسان و ارتباط با امر متعالی از فردی به فرد دیگر تغییر می
که در ارتباط میان انسان و خدا چارچوب و یی ها اساس، یاسپرس سایر دیدگاه

دهد. این در حالی است که به باور  کنند مورد نقد قرار می هایی را وضع می محدودیت
خداوندی که به فطرت انسان آگاه است دستوراتی را برای تعالی این فطرت  ،ی آملیجواد

به انسان عرضه کرده است. امّا از نظر یاسپرس حتی اگر این دستورات دینی مورد نظر قرار 
های مختلف از متون دینی همچنان فهم حقیقت برای همه ثابت و  گیرد، با توجه به فهم

های دینی راه بلندی در پیش است،  ه فهم صحیح از آموزهیکسان نیست و تا رسیدن ب
گیرد و  تر ارتباط انسان با خداوند در قالب هیچ مفهومی قرار نمی هرچند به تعبیر دقیق

 دریافت ما از آن حقیقت نه مفهومی بلکه وجودی و فردی و به نحو علم حضوری است.

 گیری . نتیجه5
از طریق  ،نامد. شناخت من به عنوان اگزیستنس مییاسپرس حقیقت انسان را اگزیستنس 

 -به امر متعالی- تأمل در خویش و طی فرآیند خودنگری، انسان را به بیرون از خود
ک اگزیستنس به نحو رساند. در این فرآیند انسان با فراروی از حد خویش به در می

نفسه  ۀ شیء فیزمانی با خود به مثاب ،یابد. از نظر یاسپرس دست می حضوری و وجودی
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انسان موجودی است  ،آید. بر این اساس شویم که پای اراده و اختیار به میان می درگیر می
تواند حقیقت و ماهیت خویش را رقم  های وجودی خود می در مسیر شدن که با درک امکان

انسان موجودی است که دارای ماهیت پیشینی نیست و لذا هیچ برنامۀ  ،بزند. به تعبیر دیگر
جوادی آملی نیز از امکان شناخت  ،سازد. از سوی دیگر ای را عملی نمی ز پیش نوشتها

کوشد تا مسیر شناخت حقیقی انسان را نشان دهد. وی  گوید و می انسان سخن می
گاه انسان بتواند با فراروی  ای که هر به گونه ،داند خودشناسی را در پیوند با خداشناسی می

توان از فعلیت خودشناسی  ه درک امر متعالی نائل آید، میاز خود و در لحظاتی خاص ب
 شود. بر و از رهگذر این شناخت است که هستیِ اصیل انسانی آشکار می ،سخن گفت

، دیجو یکه منشأ ایمان به خدا )امر متعالی( را در فطرت انسان م ،خلاف جوادی آملی
انسان موجود  ،این تفکر . بر اساسکند ییاسپرس منشأ آن را در آزادی انسان جستجو م

. رساند یآزادی است که آگاهی به این ویژگی او را به امر متعالی به عنوان سرچشمۀ وجود م
به مثابه حقیقت از پیش معین، مانعی در راه  ،وجود فطرت ،در نظر یاسپرس ،بنابراین

ی در . دیدگاه اصلی جوادی آملشود یتحقق آزادی مطلق و هستیِ اصیلِ انسانی قلمداد م
 دۀیسازی مفهوم فطرت، ا لۀ فطرت است. ایشان با برجستهئمبتنی بر مس شناخت انسان

کند. انسان متشابه در نظر جوادی آملی انسانی  انسان محکم و انسان متشابه را نیز طرح می
باید به انسان محکم تشبّه جوید و راه صحیح را از او مشق گیرد. وی معنای  است که می

 دۀیدر برابر ا ،داند. یاسپرس مراتب مینسته و مصادیق آن را ذوشکّک داانسان محکم رام
 ،طور که گذشت و همان ،گوید انسان محکم، از انسان بزرگ به عنوان الگو سخن می

رویکرد این دو فیلسوف  سۀیباره متفاوت از جوادی آملی است. با مقا  دیدگاه وی در این
شود که با وجود قرابت فکری و فلسفی در برخی از  پیرامون شناخت انسان، آشکار می

 .از مبانی متفاوتی برخوردارندایشان شده در متن مقاله،  موضوعات و محورهای مطرح
در فلسفۀ اسلامی است. بر اساس این  ییگرا دیدگاه جوادی آملی منطبق بر رویکرد واقع

امر متعالی یا وجود مطلق وابسته به سوژه نیست. این در حالی است که نزد  ،درویکر
یاسپرس امر متعالی تنها در ارتباط با سوژه هست. لذا بر اساس تفکر یاسپرس در ساحت 

 یها این خاستگاه ،. از سوی دیگررود یهستیِ اصیلِ انسانی، جدایی سوژه و ابژه از بین م
ها نسبت به امر  که یاسپرس با تکثر موجود در نگرش آورد یم متفاوت این نتیجه را در پی
، چون شناخت امر متعالی که برخاسته از رابطۀ فرد با شود یمتعالی با گشودگی مواجه م
، اما جوادی آملی افتد یمتفاوتی در هر فرد اتفاق م یها وهیدیگری است از نظر او به ش
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است، معتقد است این فطرت بر اساس ها  چون قائل به فطرتی یکسان در میان انسان
 .شود یو به شناخت امر متعالی نائل م ابدی یالگویی مشخص )فرامین الهی( ارتقا م
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